
  به نام خدا

  "جزيره ي آدم خوارها"نقدي بر 

  چهار : شماره داستان 

  

  ...پيشگفتار 

  

  :خودم

انتظار دارد كه . دارد چرا كه خوبي مي كند و از دوست انتظار خوبي. غم، انسان را دوستدار تعادل مي كند

  .اين مي شود كه مي گويم، براي متعالي شدن، غم لازم است. انتظار تعادل دارد. ظلم نكند

  

  ...شروع 

  

  :اگر داستان رو نخونديد، پس خلاص اش را گوش كنيد

فرهنگ هم آنقدر بالا رفته كه به خودشون اجازه نمي دن كـه  . دختر و پسر با هم هستند. دوران جديد است

  .و از اين جور حرف ها. ريا كنند. دروغ بگويند. به همديگر خيانت كنند. همديگر را اذيت كنند

  .نماد يك ايراني اصيل. آقا بابك. يك پسري پيدا مي شود كه اهل نماز است

اما كـم كـم متوجـه مـي     . كاري كنند كه تو كف برود. آنها در ابتدا سعي مي كنند كه بابك را دست بياندازند

  .كه بابك تمامي راه هاي نفوذ را بستهشوند 

  .دختر ها به او علاقه مند مي شوند. از او خوششان مي آيد. خودشان كم كم به بابك عادت مي كنند

دخترا كه مي بينن كه مي شه با انجام كارهايي، كاري كرد كه ديگران كشته و مرده ي او شوند، مي روند و 

  !نها يك ركابي ساده و بي پيرايهدر حالي كه در قبل ت. مانتو مي پوشند

  .پسر ها هم مي روند و مي گويند كه ما هم خودمون رو سنگين بگيريم كه دختر ها ديوانمون بشن

  .مدتي مي گذرد

تنها يك مقدار طولاني كردم كه بتوانم حـرف هـاي   . كارهايي صورت مي گيرد كه اصلاً جزو داستان نيست

  .بگنجانمخودم را و طرز تفكرم را يك جورهايي 

. عشق ايراني نه از روي آلت است. در مسير صحيح است. اينكه يك ايراني بسيار توانا و خويشتن دار است

از روي بزرگي شخصيت است و نـه از روي زيبـايي ظـاهري و نزديكـي و     . عميق است. براي نگاه ارزشمند است

  .معطل ماندن عقل

  .بته بعد تا حدود زيادي اصلاح كردمال. در جاهايي هم فراموش مي كردم كه داستان است

چـرا كـه بسـيار از لحـاظ     . اصلاً اين داستان جزيره ي آدم خوار ها ، دو داستان بود كه من يكي اش كردم

  .چرا كه احساس مي كنم كه خيلي از چيزها را نگفتم. اما الآن پشيمانم. ساختاري به هم شبيه بودند

  .ا عنوان هاي ديگرب. فكر دارم و خواهم نوشت. اشكالي ندارد

  .چند روز گذشت



تا اينكه داستان اين گونه پايان مي پذيرد كه دختري كه تا ديروز مانند شيشه صاف بود، به پسرك داستان 

  !حال به عشق آلت بود يا از خيانت خوشش آمده بود، خود من هم نمي دانم. خيانت كرد

. هر چه در دلش بود مـي گفـت  . دروغ نمي گفت. وداما او كسي بود كه تا قبل از اينكه حجاب بگيرد، خوب ب

را  آن مـانع احسـاس خوشـايند دودره كـردن    مانعي برايش متصور نبود كه بخواهـد بـا دور زدن   . عقده اي نبود

  .تجربه كند

  . اما صاحب حجاب شد

د و همين امـر بـو  . در حالي كه با خداوند آشنا نشد. مي گويد كه صاحب حجاب شد. جان داستان اينجاست

  .كه حجاب اجباري را محكوم مي كند

مـن كـه بـه رشـد و     . نظر شما هم هر چه باشد محتـرم اسـت  . داستان محكوم مي كند. من محكوم نمي كنم

من كه مي دانم در آينـده چـه مـي شـود، پـس بگـذار       . گذشت زمان اعتقاد دارم، پس براي چه خودم را خراب كنم

  ... .ببينيم كه چقدر مي توان با 

  . را كشت پسرك خود

  .چرا كه خيانت ديد

  .آيا حجاب اجباري او را به اين كار واداشته است

اين داسـتان در مرحلـه ي نـامزدي    . يا شوهر زن دار. يكي ديگر از انواع خيانت، خيانت زن شوهر دار است

داشـته  درازايي كه بر خلاف گفته هاي خودشان، نمي بايسـت وجـود   . نامزدي اي كه هشت سال درازا داشت. بود

  .باشد

عشق خـود را   او، دختري كه خود مي گفت كه بايد هر نظري راجع به هر كسي داريم را به او بگوييم، خود

و هنگامي كه داشت به پسرك خـود مـي رسـيد، نتوانسـت در مقابـل نفـس       . هفت سال در دل خود نگاه داشته بود

  .نه به خدا. چرا كه به پارچه چنگ زده بود. خود دوام بياوردخواه گمراهي 

  .فميني، سمبل فمينيست ها بود

  .كه عقل گرا بود. نيچوها را هم از نام نيچه گرفتم

هورس هم كه يك حيواني بود كه مدام به عمل جماع و دختر هاي زيادي كـه در يـك زمـان دور انسـان را     

  .گرفته اند فكر مي كرد

بـا ايـن   . كاري كند كه خيانت كـم شـود  فرهنگي كه مي خواهد . در داستان در مورد فرهنگ هاي غربي گفتم

تنها با تكرار و تكرار و تكرار در فيلم هـا و  . ولي نمي گويد چرا. ترفند كه بگويد كه هر كسي بايد تنها با يكي باشد

  .سريال هاي مختلف

آيـا حجـاب يـك    . سوال مي شود كه آيا، آن حجاب باعث شد كه دخترك به نامزد چند ساله اش خيانت كند

  .كننده استعقده اي 

  .و مي گويم نه. مي گويم بله

كمـا اينكـه   . چرا كه اگر به قول خود قرآن، پوشش تن از شرم چشم بيشتر باشد، عقده به بار خواهـد آورد 

  .ديديم و ناراحت شديم

  .ولي اين يك اصل كلي نيست. خود من دختر هاي چادري را ترجيح مي دهم. حجاب بهترين چيز است

  .رم كه مانتويي است، اما از صد تا چادريش خانم ترهخود من دختر سراغ دا

  .بگذريم



  .آزادي و احساس وجود مبحث مهمي است

  .تنها بگذاريد اشاره اي كنم، تا در داستان هاي بعدي ام، چيزهاي ديگري را هم بياورم

ت كه بدانيد ولي تنها كافي اس. اگر بخواهم حرف بزنم، فكر مي كنم كه ده ها برابر همين داستان طول بكشد

  .كه چادر اجباري، دردي را دوا نمي كند

  .بايد توجيه چادر را در جامعه بسط دهيم

اگـر بخننـد، نشـان رسـوا     . كسي كه چادر گذاشت نبايـد بخنـدد  . اين درست است كه فرهنگ ما خراب است

  .چرا كه عقده اي به نظر مي رسد. شدنش است

  .خود من مانتو را از چادر، اسلامي تر مي دانم

  .شايد هم غلط باشد

  .به شرطي كه در چشمشان و در ذهنشان چادري باشند. من همه ي دختر هاي روي زمين را دوست دارم

  .باز هم بگذريم

  .داشتم در مورد آزادي مي گفتم

. تا اردبيل هم بروم كسي به من كاري ندارد. اگر به چابهار بروم، كسي به من كاري ندارد. ما ايراني هستيم

  .ر بخواهم به كابل بروم، به نيويورك بروم، جلوي مرا مي گيرنداما اگ

  .اين يعني آزادي من

  .ولي يك معنا را مي دهد. اين آزادي با آزادي چادر فرق دارد

  .اجازه

  . ما اجازه نداريم كه به حريم عراق تجاوز كنيم

  . ما اينقدر بزرگيم، كه بتوانيم در خاك ايران به آزادي حركت كنيم

  .بزرگي

. بيشتر تاييد مي شود. با شخصيت تر است. قدرت مند تر است. هر چه انسان بزرگ تر باشد، آزاد تر است

  .احساس وجود بيشتري مي كند

  !اما بسيار بچگانه. اين از نظر فلسفي اش

  :قرآن نكته ي جالبي مي گويد كه بي ربط به بحث كنوني ما كه جامعه ها باشد، نيست

  .ك كس ديگر را كشت، انگار كه همه را كشتهمي گويد كه اگر كسي، ي

  !شايد يك استثناء فتنه باشد. بدترين نوع ظلم. كشتن، اوج تجاوز است

  .اما، بگذاريد كه با مثال بگويم

در واقع زير گوش شش ميليـارد  . يك آدم فضايي بيايد و يك كشيده ي سخت به زير گوش يك انسان بزند

  .آدم كشيد

  .همه ي ما دردمان آمد

  .ما انسان ها، اگر خوب باشيم، يك جسم الاستيك هستيم

  .فرق ما با غير انسان اين است كه مي توانيم كمتر از مقداري كه انرژي دريافت مي كنيم، انرژي بدهيم

  .سر شما را درد نياورم

هـم  زيـاد  . مكانيك جامدات. باشد رجوع كنيد "بتي"مي توانيد به اصل تقابل ماكسول و حالت كلي ترش كه 

  .همين قدر بدانيد كه ما مي توانيم تجاوز كنيم. مهم نيست



  !حافظه ي خاطراتي و خاطره ي تجربياتي. ما دو حافظه داريم

. تقصير شيطان اسـت . باز هم مي كنيم. مي فهميم كه اشتباه كرديم. يك كاري مي كنيم. تجربياتي مهم است

  .اشاره اي بكنم و انتقال تجربه اي كرده باشم تنها مي خواستم كه. بگذريم. شيطان، خداي فراموشي است

  :اما چند نكته

. در اين داستان خواستم كه بيان كنم كه بسياري از مصاعب و افسردگي ها را مي شود با نور خدا حل كرد

  .تنها مانند شروع هر كاري، ابتدايش سخت است

  .خود نفهميدم كه چه گفتم! شيوه ي نگارش من هم جريان سيال ذهن بود

و اگـر  ! مهم اين است كه انسان خدا را به زور در داستان بگنجانـد . هر جا رفت خوب است. هدايت نمي كنم

  .نه، ننوشتن از نوشتن، به

بـراي همـين بـراي محـل داسـتان      . توكيو، شهري است كه در فرهنگ ما به شهر خودكشـي مشـهور اسـت   

  .مناسب بود

ي و خودكشي جلـوه دهـم كـه زيـاد هـم كـار درسـتي        مي خواستم جامعه ي بي خدا را جامعه ي اهل پوچ

  .نكردم

ما هـم  . آن ها آن قدر هم بد نيستند. چرا كه ميانه عدالت است. چرا كه به درستي گفته اند كه ميانه رو باش

. خودم اين نظريه را قبول ندارم. (اما، شايد براي عدالت بايد مقداري تند روي و كند روي كرد. اينقدر خوب نيستيم

. در دراز مدت جواب خواهي گرفت. قرآن مي گويد كه هميشه درست بگو. كه اعتقاد دارم كه قرآن چنين است چرا

خطاب خفيف ! اگر اين آونگ هگل را بگيري و به طرفي بكشي، مطمئن باش كه در برگشت، مغزت را خواهد پوچاند

  )به بالايي ها

  .اوليه ي داستان هم پيداست از جمله ي. اين داستان را سراسر براي فكر كردن نوشتم

اما . پر ضد و خورد. پر خودكشي. دوست داشتم كه خالي بودن جاي خدا را در جامعه خطرناك جلوه دهم

  .نشد

  . من يك كار بزرگي براي آنها هم كردم. اما اين را بگويم

انـه ي زن  در اين فيلم هاي خارجي مي بينيم كه مرده ساعت دوازده شب مي رود خ. مطلب مهمي هم هست

. شراب اندكي مـي نوشـند  . دور ميز مي نشينند. آن زن هم در را باز مي كند. غريبه كه در موردي كاري بحث كند

  !بعد كه حرفشان تمام شد، شما رو به خير و ما رو به سلامت

 به شـرطي كـه خـدا را   . و اگر كسي چنين كاري كند، خيلي خر است. تنها در فيلم ها هست. اين امكان ندارد

  .اگر قبول داشته باشد، بهترين انسان ها است. قبول نداشته باشد

  . اما آنها اين كار را كه از اوج حماقت بر مي خيزد، انساني و خوب جلوه داده اند

  .و مورد كاري. شراب. زن. خانه ي خالي

نگـاه   بگذريم از مورد هاي خاص كه شرايط كاري و اجتماعي و دور انديشي ايجـاب مـي كنـد كـه خـود را     

  !به نظر من بيش از نود درصد مي شود، شب را در همان خانه به سر برد. داريم

  .داستاني در مورد كار اخلاقي خواهم آورد

  .اما

  .آخر ايمان هم. ديديد كه بابك خودش آخر علم بود. نخواستم كه با علم بجنگم



بـه  . علم و دين دو بال تكامل انساننددر حالي كه مي دانيم كه . اما خواستم علم بي دين را بيخود جلوه دهم

  .حقيقت كه چنين است

  .و اما

از روي . از روي خصـومت نبـود  . كسي كه ركـب خـورد يـك آمريكـايي بـود     . دوستش را آمريكايي گرفتم

  .چرا كه ديديد كه صوفي را در ظاهر و نه در باطن، به ايراني ها بسيار شبيه جلوه دادم. دوستي بود

مورد ركب خوردن، خيانت، و پوچي كه مهم ترين مسائل انديشمندان جهان اسـت،   دوست داشتم بيشتر در

  .اما شايد همين مقدار كافي بود. بيشتر صحبت كنم

  .و اينكه

مـثلاً زنـده كـردن انسـان     . از چيزهاي خيلي عجيب كه ادعا مي كنند كه خدا را نقض مي كننـد هـم آورده ام  

  . مرده، پس از يك هفته

  .محل فكر بود اين براي خواننده

بـه سـرعت بـه ذهـن خواننـده      . يا پيشرفت هايي كه چيزي به نژاد بشر بخورانند كه ديگر احساس غم نكند

براي چه . براي چه زنده بماند. او كه هميشه شاد است. براي چه تلاش كند. خطور خواهد كرد كه ديگر چه كار كند

  .پس، بي معني مي شود. بميرد

اسلام، آنطور كه من مي شناسم، عين علم . كه اسلام را از علم عقب افتاده نگوييم خاطر بود اين و آن هم به

  .است

  .در مورد چيزهاي مسخره و فرهنگ هاي بيخود

  !سوال من اين است كه آيا ما در آن زمان انسانيم؟. مثلاً بياييم و از بي مهري كسي ناراحت نشويم

  :و اين را هم بگويم كه 

اين براي زماني است كه ما به آنها رسـيده  . ي هاي زمان ما، ما را عقب مي پندارنداحساس مي كنم كه ايران

يك مقدار عقب ماندگي مان را با بهانه ي اينكه ما خدا را داريم و شما پريشـان حـال   . و تقريباً در يك سطحيم. ايم

  .هاي جزيره را، خودمان را التيام مي بخشيم

  .ولش كن. اوه. اوه

باور كنيد كه اينقدر كه الآن فكـر كـردم   . د و فكر كنيد كه من روي هر جمله اش فكر كردمداستان را بخواني

  .كه چه از خودم ببافم، آن موقع كه داستان را مي گفتم، فكر نكردم

  ...ولي حدس مي زنم كه شايد قبلاً ها فكر كردم كه توانستم چنين 

  

  .پايان
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